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لعل سیراب به خون تشنه لب يار من است

وز پی ديدن او دادن جان کار من است

مريم ساحلی| ایستاده بود پشت پنجره ای کوچک به تماشای عشق.  5انگشت زرین 
بر فراز علم و همه پرهای سفید حوالی اش، چشم هایش را 2پرنده مبهوت کرده بود. و 
سینه زنان نوحه ای را می خواندند که دلش را می لرزاند. می گفت در آن میانه اما روایت 
عاشقی کودکان، حرف دیگری است؛ حرفی که نمی شود گفت یا شنید. حرفی که تنها 

باید در نی نی چشم ها و دست های کوچک و صورت قشنگ شان دید.
 عرق، شــبنم  نشســته بر پیشــانی روشن  شــان و آواي »یاحسین« شــان تا بال و 

پر فرشتگان می رود.
می گفت: مانده ام این عشــق از کجا آمده اســت که چنین بی تاب شان می کند و در 
شبی تبدار و گرم، سیاه بر تن، چنان قدم برمی دارند که انگارنه انگار هنوز 10تابستان 
را به چشــم ندیده اند. می گفت: مگر آن دست ها که بر ســینه می کوبند، آن نوحه ها 
 که از نازکای حنجره هاشان به آسمان می رود یا آن اشــک ها که ساعتی پیش برای 

همراه شدن با بزرگ ترها ریخته اند، به غیر از عشق، چه می تواند باشد؟

محرم حکايت سوگ های بی پايان است، حکايت کتیبه های مشکی يا لثاراتِ زخم های معطر. حکايت گوشه مجلس، چای روضه، دخیل به چوب 
منبر. حکايت ريشه دواندن دردی به امتداد رد خون گلوی اصغر...

خون حسین)ع( در بستر زمان می جوشد و عزای حسینی در امتداد تاريخ جريان دارد، چه زمانی که عزاداری ها در خیابان ها برگزار می شود و 
چه زمانی که مردم در خانه هايشان بر سیدالشهدا)ع( اشک ماتم می ريزند.

حالا شهر رنگ و بوی حسینی گرفته و در هر گوشه ای، جماعتی ايستاده اند و روايت غريب کربلا و عاشورايش را می بینند. تعزيه خوان ها کم 
نمی گذارند، صدای روضه شهر را برداشته. جماعت گريه می کنند. اينجا، سیدالشهدا)ع( صاحب مجلس   است، صاحبِ عزا. زن ها گريه می کنند. 
درها گريه می کنند. ديوارها گريه می کنند و تو نیز برای حسین)ع( گريه کن، برای حسین)ع( گريه کن، تنها، برای زخم های معطر حسین)ع(.

عاشورا، آیینی جهانی است که شیعیان در مناطق زیادی از دنیا آن را گرامی 
می دارند و در این روز، به عشق امام حســین)ع( دور هم جمع می شوند و 
عزاداری می کنند؛ از آسیای جنوب شــرقی گرفته تا خاورمیانه، و از اروپا 
گرفته تا آمریکا، ســنت های عزاداری امام حسابی پاگیر شده و هزاران نفر 

در آنها شرکت می کنند.
نه فقط شیعیان که مسلمانان سنی هم این روز عزیز را گرامی می دارند و 

همراه با شیعیان در این مراسم شرکت می کنند.
سابقه این عزاداری ها در کشورهای خاورمیانه و همینطور هند و پاکستان 
بیشــتر اســت اما در دهه های اخیر، مهاجران شــیعه ای که بــه اروپا و 

آمریکای شمالی رفته اند هم سنت عزاداری عاشورا را جا انداخته اند.
ما با عزاداری برای امام حسین)ع( در ایران و عراق آشناییم و چیزهای زیادی 
از آن شنیده ایم اما این سنت، در کشورهای مختلفی که حتی فکرش را هم 

نمی کنیم در جریان است. برخی از این سنت ها اینها هستند:
   برمه: شــیعیان در برمه، بیش از 2 سده اســت در ایام محرم عزاداری 
می کنند اما این سنت آنها، حتی در دنیای خود شیعه هم چندان شناخته 
شده نیست. شیعیان اقلیت بســیار کوچکی از 10میلیون مسلمان برمه 
هســتند با این حال عزاداری محرم را با همان شــور و عشق شیعیان در 
کشورهایی مثل هند و پاکستان برگزار می کنند. سینه زنی، خواندن نوحه و 

گوش دادن به سخنرانی، از سنت های عزاداری مردم در برمه است.
   ترکیه: ترکیه کشــوری سنی نشــین به شــمار می رود امــا عزاداری

امام حســین)ع( در این کشــور ریشــه دار و البته فراگیر است. پوشیدن 
لباس مشــکی در 10 روز محرم، تجمع برای عزاداری مشترک و برگزاری 
نمایش هایی برای تصویر کشیدن نبرد کربلا، از سنت های محبوب شیعیان 
ترکیه است. نذری هم بخشی از این سنت هاســت. در مراسم خاصی، در 
بزرگداشت حضرت زینب، در سال های اخیر رهبران این کشور هم شرکت 
کرده اند و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشــور، به مناســبت 
 روز عاشورا پیام هم داده اســت. او 2 ســال پیش در پیام خود آورده بود:
» سرورمان حضرت حسین)ع(، نوه پیامبر و سرور شهیدان و تمامی شهدای 
 کربلا را در 1381 مین ســالگرد شهادت شــان با احترام یاد کرده و بر آنها

رحمت می فرستم.«
   انگلیس: در انگلیس، شیعیان و مسلمانان سال هاست کمپینی با نام روز 
دهم به راه انداخته اند و یک راهپیمایی عظیم هم در نزدیک ترین روز تعطیل 
)یکشنبه( به عاشورا در لندن و شهرهای دیگر این کشور برگزار می کنند. 
مهاجران ایرانی، عراقی، افغان،  هندی، پاکســتانی و دیگران دســته های 
عزاداری به راه می اندازند و مراسم چنان باشکوه است که توجه غیرمسلمانان 

را هم به خود جلب می کند.
   تونس: شیعیان در تونس هم آیین های خاصی برای بزرگداشت عاشورا 
دارند. در 10 روز اول محرم، شــیعیان از غذاهای مفصل و رنگارنگ دوری 

می کنند و علاوه بر عزاداری های جمعی، به زیارت اهل قبور هم می روند.
   آمريکای شمالی: در شهرهای زیادی در آمریکا که شیعیان در آنها ساکن 
هستند، جلســات روضه به زبان های مختلف برگزار می شــود. در نیویورک، 
نزدیک ترین یکشنبه به عاشورا، »روز حسین« نام گذاری می شود و شیعیان در 
منهتن، دسته های عزاداری به راه می اندازند و با پخش نذری بین غیرمسلمانان، 
به آنها درباره این روز و اهمیت آن توضیح می دهند. در کانادا هم در سال های 
اخیر پخش نذری و به راه انداختن دسته های عزاداری رونق زیادی گرفته است.

کبر  وقتی میرزا محمد تقی مامقانی در قصیده شرح میدان رفتن علی ا

نوشت»من ز بهر دادن جان می روم/سوی مهمانگاه جانان 

می روم«احتمالا با پسوند »گاه« می خواست اسم مکان بسازد 

گر محمدتقی متخلص به نیر تبریزی در سحرگاهی در سنه  ولی ا

1271»گاه« را پسوند زمان گرفته باشد، تصویر مهمانگاه در 

شعرش تکان دهنده تر از اسم مکان می شود: موسم مهمان، 

مقام مهمان.وقتش. وقت حسین. وقتی که با هم وعده داشتند. 

»گاه« پسوند مشترک زمان و مکان برای عاشورا، برای 

واقعه ای که هیچ وقت نمی فهمیم اتفاقی در زمان بوده یا در مکان، 

چقدر درست است. پسوندی سرگردان میان زمان و مکان برای محرم 

که هیچ وقت نمی فهمیم مثل زمانی در حرکت به ما رسیده یا مکانی است 

که بهش رسیده ایم.

عباس بن عبدالمطلب، عموی 
پیغمبر را زنی بود امُ فضل  نام 1

که در خواب دید تکه ای از گوشــت تن 
رسول خدا)ص( بریده شد. ام فضل گفت 

که آن تکه در دامن من افتاد.
تعبیر آن از سید خواستم گفت 

نیکو دیــده ای ام فضل که اگر 2
این خواب راست شــود، زود باشد که 
دخترم فاطمه را پســری آید که تو او را 

شیر دهی.
چنین شد و روزی به خدمت 

سید شــدم و آن پسر در کنار 3
سید نهادم ؛ کودک بول کرد و قطره ای 
چند بر پیراهن سید چکانید. مرا شرم 
آمد به دو انگشــت کودک را نیشگون 
گرفتم سید گفت آرام امُ فضل! جامه را 

پاک توان کرد، کودکم را رنجانیدی.
امُ فضل برخاست که آبی بیاورد 

تا سید پیراهن خویش تطهیر 4
کند چون بازگشــت ســید را دید که 
می گریست گفت تو خود خندان بودی و 
چــون اســت که حــال می گریــی یا 

رسول خدا! گفت جبرئیل فرو آمد و مرا 
خبر داد که این فرزند تو را امت تو بکشند.
و ســید چنــان بــود کــه 

علی بن ابی طالب را می گفت که 5
ای علی! این دو کودک تو یعنی حسن و 
حسین مرا بازداشته اند که کسی جز ایشان 
دوســت بدارم. و می گفت که حســن و 
حسین سید جوانان بهشت اند. و می گفت 

که حسین ازمن است و من از حسین.
زادگاه حســین مدینــه بود و 

ولادتش بــه روز ســوم از ماه 6
شعبان به سال چهارم از هجرت رسول بود.
و روزی فاطمه حسنین را پیش 

ســید آورد و گفت ایشــان را 7
چیزی بده ای رسول خدای! گفت حسن 
را هیبت و ســیادتم دهم و حســین را 

سخاوت و شجاعتم. 
چون 2 ســال گذشت سید 

آهنگ سفرداشت ،کودک دو 8
ساله در رهگذری ایستاده جد خویش 
تماشا می کرد سید گفت که همه از آن 
خداییم و به ســوی او بازگشت کننده. 

پس اندوهناک بازگشت و بر منبر شد و 
خطبه خواند و موعظت کرد و حسن و 
 حســین هــر دو در میــان 2 دســت

او بودند. 
چون از خطبه بیاسود هر دو دست بر سر 
حسن و حسین نهاد و سر سوی آسمان 
برداشت و گفت ای خدا! محمد بنده تو و 
پیمبر توست و این دو پسر، عترت اویند. 
من این دو را در امت خویش باز خواهم 
گذاشت و جبرئیل مرا خبر داد که این 
یک پسر من کشته شود و خوار گردد ای 
خدا! او را در این کشته شدن برکت ده و از 

کشنده او برکت بردار!
و سید می گفت: ای مردم! اهل 

خانه من چون کشتی نوح اند 9
پس هر که بر این کشتی نشست نجات 
 یافــت و هــر کــه از آن روی برتافت

هلاک شد.
و مَثَل ،ایشان آن باب است که 

خدای فرمود بنی اسرائیل را که 10
از آن درآیید تا آمرزیده شوید پس هر که 

در این باب شد بخشیده شود.

 
حمیدرضا محمدی| اينجا قرار است عزاخانه ای مصور باشد. يک گالری عاشورايی با دروديواری سیاه پوش در اين 
روزهای منتهی به يوم الحزن. می  خواهیم برويم به دل تاريخ سوگواری ايرانیان معاصر به قدر و قد يک ونیم سده اخیر 
و در لابه لای آلبوم عزاداری گذشتگان مان تورق کنیم. نیت کرده ايم با اين مقصود و منظور تا هم خاطره بازی کرده 
باشیم و هم سری چرخانده و نقبی زده باشیم به نسل پدران مان. به احترام و احتشام همه سینه زنان حسینی، در دهه 

اول محرم، اينجا چراغ ماتمکده  ای از جنس قاب عکس روشن است.

ماتم حضرت ثارالله)ع( در سراســر قرون و اعصار برای همه 
جنبش ها حرکت بخش بوده اســت؛ حرکت برای رهایی از 
زیر یوغ استبداد و اســتثمار و اســتعمار. در سراسر تاریخ، 
همه آنانی که دســت به اعتراض علیه ظلــم ظالم می زدند، 
تحرک خود را وام یافته از قیام حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 
می دانستند و به همین ســبب نیز خمی به ابرو نمی آوردند 
زیرا مولا و آقایشان را پیش چشم داشتند و نیک می دانستند 
که هرآنچه تجربه می کنند در برابر آنچه بر ایشان و یاران و 
اهل و عیالش گذشت، هیچ نیست. پس برای نیل به مقصود 
و منظور، ابــرام و اصرار می ورزیدند و از پای نمی نشســتند 
و اســتوار می ماندند. اینگونه هم بود که آنچه ایران در روز 
دوشــنبه، بیســتم آذر1357 به خود دید، جهان را به تحیر 
واداشت. زیرا چنان موج خروشانی از یگانگی مردم به راه افتاد 
که دیگر طومار حکومــت جور درهم پیچیــده و فاتحه اش 
خوانده شد. عاشورای آن سال، حکایتی دگر بود؛ حکایتی از 
حضور دست در دست زن و مرد و پیر و جوان که آمده بودند تا 
این بیت حک شده از مثنوی معنوی مولانا در پارچه نوشته 
 ،)Michel Lipchitz( همین عکس را که میشل لیپشــیتز
عکاس فرانســوی خبرگــزاری آسوشــیتدپرس در آن روز 
برداشته، با مشــت های گره کرده معنا بخشند: »این جهان 

زندان و ما زندانیان/ همتی بنما و خود را وارهان«.

آن دوشنبه، آن روز آذر1357، همه شال و کلاه کرده بودند. شال 
و کلاه کرده بودند نه از سوز سرمای اواخر پاییز بلکه از جبر جبار. 
آنان اما با گرمایی که از شور لبریز شده بود، آمده بودند تا یکصدا 
بگویند که بیدادگری را نمی خواهند و برنمی تابند. و دراین میان، 
چنان که از عکــس کاوه کاظمی، عکاس ایرانــی آژانس عکس 
گتی ایمیجز )Getty Images( در میدان 24اســفند آن روزها 
)انقلاب این روزها( برمی آید، زنان از صحنه گردانان اصلی اش بودند؛ 
تظاهراتی که از میدان فوزیه )امام  حسین کنونی( آغاز شده بود و 
باید به میدان شهیاد )آزادی فعلی( ختم می شد. مسیری حدوداً 
10کیلومتری که تازه این تصویر و انبوه جمعیت، میانه هایش بود. 
قاب ویژه رصدشده از پشت سر زنان سیاه پوش که بیرق های منقش 
به تصویر امام امت به دست، رو به مجسمه پهلوی شعار نخواستن 
دودمانش را سرمی دهند تا به قول معلم شهید، علی شریعتی که 
تنها 540روز پیش تر درگذشــته بود، »کاری زینبی« کنند. در 
این قاب، البته تابلوی نئونی سینما اونیورسال)پارس امروزی( در 
آن انتها رخ نمایی می کند و احتمالا دود و غبار برخاســته به هوا، 
فضای آن را آکنده از حســی خاص کرده است. این همه یعنی 
عاشورای حســینی)ع( در همه ازمنه و امکنه، حرکت دهنده هر 
تحرک آزادی خواهانه ای بوده است. انقلاب حضرت حسین)ع( 
که اگرچه در این عکس، 1338سال از آن می گذشت، اما نشان 
 داد اگر مردم به ستوه بیایند کشــتی نجاتش، منتج می شود به 

لمِ«. »ولَا یبقَی مَعَ الظُّ

قاب عزا

»ابن شعثاء« معروف بود به اینکه جنگاوری اش با 10 هزار 
نفر برابر اســت. از آن طرف هم نوجوانی از سپاه علی )ع( 
که نقاب زده بود، بدجوری داشت شــامی ها را قلع و قمع 
می کرد. معاویه که این وضع را دید، زود به فکر ابن شعثاء 
افتاد. اما جناب جنــگاور که کمی بهِش برخــورده بود، 
قبول نمی کرد که با یک پســربچه بجنگد. از معاویه اصرار 
و از او انکار. آخر ســر گفت: من 7 تا پسر دارم، یکی شان را 
می فرستم. نشان به آن نشان که یک پسر هیچ، هر 7پسر 
ابن شعثاء پشت سر هم مغلوب شدند. این دفعه دیگر خود 
ابن شــعثاء پا پیش گذاشت و شــروع به رجزخوانی کرد: 
»همه پسرانم را کشــتی، به خدا پدر و مادرت را به عزایت 
می نشــانم.« اما آخر این جنگ هم فرقــی با قبلی هایش 
نداشت. وقتی جمع پدر جنگاور و 7 پسرش در آن دنیا جمع 

شد، امیرالمومنین)ع(، عباس جوان را از میدان صدا کرد، 
نقابش را کنار زد و پیشانی اش را بوسید.

 * * *
24سال بعد، نوبت پســر معاویه بود که دهانش باز بماند. 
پرچم حضرت عباس)ع( هم جزو اموال غارت شده به شام 
آمده بود. یزید پرچم را که دید، از روی تعجب 3 بار از سر 
جایش بلند شد و نشست. پرســید: »این پرچم در کربلا 
دست کسی بوده؟« گفتند:» برادر حسین)ع(، عباس)ع(.«
گفت:» تعجبم از شــجاعت این پرچمدار است، پرچم را 
خوب نگاه کنید، تمام پارچه و چوبش جای تیر و شمشیر 
است، به جز دســتگیره اش. یعنی تیرها به دست پرچمدار 
می خورده اما او پرچم را رهــا نمی کرده و تا آخرین توانش 

نگه اش داشته است.« 

غم نوشت

عکس: همشهری/ محسن صیادی

عکس: همشهری/ امیرپناهپور

مقتل


